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 چکيده

رود.‌شمار‌میترین‌مکاتب‌ادبی‌در‌جهان‌بهترین‌و‌در‌عین‌حال‌جذابرمانتیسم‌یکی‌از‌پیچیده
فرانسه‌در‌برابر‌سنت‌نئوکلاسیسم‌بود.‌نادر‌نادرپور‌به‌عنـوان‌یکـی‌از‌‌‌یهور‌آن‌در‌قرن‌هجدهم‌در‌

شـود،‌در‌اشـعار‌‌‌شاگردان‌نیما‌یوشیج‌که‌خود‌سر‌منشا‌رمانتیسم‌در‌شعر‌معاصر‌پارسی‌شناخته‌می
خود‌بسیار‌از‌خصوصیات‌مکتب‌رمانتیسم‌بهره‌برده‌است‌و‌مقایسۀ‌آنها‌با‌شـعر‌شـاعری‌سـورئال‌‌‌‌

لطف‌نیست،‌چرا‌که‌خود‌رمانتیسم،‌بعدها‌راه‌به‌سوی‌سورئالیسم‌باز‌کرد‌و‌‌مانند‌پل‌الوآر‌خالی‌از
برنـد.‌‌شاعران‌مکتب‌سـورئال‌از‌خصوصـیات‌رمانتیسـم‌بـه‌طـور‌مـوثری‌در‌شعرشـان‌بهـره‌مـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هـای‌‌اندیشه‌مورد‌در‌شعر‌مخاطب‌که‌شودمی‌رمانتیک‌اشعارش‌در‌آنقدر‌گاه‌که‌الوآر‌پل‌خصوص‌به

شود‌عناصر‌رمانتیسم‌در‌شعر‌او‌با‌شعر‌پـل‌الـوآر‌‌‌در‌این‌نوشتار‌سعی‌میکند.‌سورئال‌او‌تردید‌می
شاعر‌فرانسوی‌که‌بعدها‌از‌بنیانگذاران‌مکتب‌سورئالیسم‌شد‌به‌بحث‌گذاشـته‌شـود‌کـه‌منظـور‌و‌‌‌‌‌

های‌مشترک‌دو‌شـاعر‌از‌دو‌سـرزمین‌و‌دو‌فرهنـگ‌محتلـف‌از‌دیـدگاه‌مکتـب‌‌‌‌‌‌‌هدف‌یافتن‌آموزه
دبیات‌در‌همین‌سیر‌نگاه‌مشـترک‌شـاعر‌و‌نویسـنده‌مبنـایی‌جهـانی‌و‌‌‌‌‌‌باشد‌که‌همانا‌ارمانتیسم‌می

‌ای(‌انجام‌پذیرفته‌است.یابد.‌این‌گفتار‌به‌شیون‌توصیفی‌تحلیلی‌)تحقیقات‌کتابخانهگیر‌میهمه
‌ای.شعر،‌عناصر‌رمانتیسم،‌نادرپور،‌الوآر،‌ادبیات‌مقایسه‌کليدواژه:
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 مقدمه
ای‌از‌ادبیات‌است‌که‌در‌فرانسه‌در‌اوایل‌قرن‌نـوزدهم‌مـیلادی،‌‌‌ای‌شاخهادبیات‌مقایسه

ای‌پدید‌آمده‌است‌و‌ایـن‌شـاخۀ‌ادبـی‌در‌آغـاز‌بـه‌‌‌‌‌‌های‌علمی‌مقایسهپس‌از‌دیگر‌گرایش

پرداخت‌ثیر‌متقابل‌ادبیات‌فرانسه‌و‌ادبیات‌دیگر‌کشورهای‌همسایۀ‌اروپایی‌آن‌میبررسی‌تا

ولی‌در‌قرن‌بیستم‌تبدیل‌به‌نوعی‌از‌تاریخ‌روابط‌ادبی‌جهان‌شد.‌این‌نـوع‌نگـرش‌علمـی‌‌‌‌

تـرین‌‌اکنـون‌یکـی‌از‌شـاخص‌‌‌قدر‌در‌کشورهای‌مختلف‌ریشه‌دواند‌کـه‌هـم‌‌ای‌آنمقایسه

ای‌است‌که‌جهت‌مقایسۀ‌اندیشه‌و‌ساختار‌اثـر‌‌نوع‌مقایسه‌های‌ادبی‌مورد‌استفاده‌ازشاخه

اولـین‌مکتـب‌‌‌»شعرا‌و‌نویسندگان‌کشورهای‌مختلف‌در‌ادوار‌مختلف‌کاربرد‌فراوانی‌دارد.‌

داننـد.‌‌در‌ادبیات‌تطبیقی‌مکتب‌فرانسه‌است.‌برخی‌فرانسـه‌را‌زادگـاه‌ادبیـات‌تطبیقـی‌مـی‌‌‌‌‌

یعنـی‌رابطـۀ‌تـاریخی‌و‌یـا‌رابطـۀ‌‌‌‌‌‌‌ترین‌ویژگی‌مکتـب‌فرانسـه،‌تـاریخ‌گرایـی‌اسـت.‌‌‌‌‌‌مهم

(‌در‌مقایسـه‌بـا‌‌‌1392‌:13)سـیدی،‌‌«‌تاثیرگذاری‌و‌تاثیرپذیری‌از‌اصول‌این‌مکتـب‌اسـت.‌‌

در‌این‌مکتب‌ادبیـت‌یـک‌‌‌»مکتب‌فرانسه‌در‌ادبیات‌تطبیقی‌مکتب‌آمریکایی‌وجود‌دارد‌که‌

یک‌اثر‌را‌به‌اثر‌هایی‌که‌باشد.‌منظور‌از‌ادبیت؛‌یعنی‌تمام‌آن‌ویژگیاثر‌ادبی‌مرکز‌توجه‌می

سازد.‌لذا‌در‌بررسی‌و‌تطبیق‌آثار‌ادبی‌باید‌به‌میزان‌ادبیت‌آن‌توجه‌داشت‌نه‌ادبی‌تبدیل‌می

(‌پژوهشـگران‌ایـن‌مکتـب‌بـر‌ایـن‌‌‌‌‌‌1392‌:11)سیدی،‌«‌رابطۀ‌تاریخی‌و‌رابطۀ‌تاثیر‌و‌تاثر.

ادبیـات‌‌»‌های‌ارزشمند‌ادبی‌پیوند‌تـاریخی‌بـا‌یکـدیگر‌ندارنـد.‌‌‌‌باورند‌که‌بسیاری‌از‌پدیده

پـردازد.‌بررسـی‌‌‌تطبیقی‌بدون‌توجه‌به‌موانع‌سیاسی،‌نژادی‌و‌زبانی‌به‌بررسی‌ادبیـات‌مـی‌‌

های‌بسیار‌ارزشمند‌مشـابهی‌در‌‌تطبیقی‌نباید‌در‌روابط‌تاریخی‌محصور‌بماند،‌چون،‌پدیده

‌ها‌یا‌انواع‌ادبی‌رایج‌)در‌جهان(‌وجود‌دارد‌که‌با‌یکدیگر‌پیوند‌تاریخی‌ندارند.‌عـلاوه‌زبان

توان‌در‌تاریخ‌ادبیات‌محدود‌کرد‌‌و‌نقد‌ادبی‌و‌ادبیات‌معاصر‌را‌از‌آن‌بر‌این‌ادبیات‌را‌نمی

‌(196م:‌1987)مکی،‌«‌دور‌نمود.

شعر‌فارسی‌بعد‌از‌مشروطیت‌تا‌حد‌زیادی‌تحت‌تـاثیر‌نفـوذ‌ادب‌جهـانی‌اروپـا‌قـرار‌‌‌‌‌‌

ایـن‌‌»گرفـت.‌‌‌گرفت.‌رمانتیسم‌در‌سرزمین‌ایران‌با‌انقلاب‌مشروطه‌رنگ‌و‌بوی‌اجتمـاعی‌

انقلاب‌با‌تمام‌نقاط‌مثبت‌و‌منفی‌که‌داشت،‌نقطۀ‌عطفی‌در‌تاریخ‌تحولات‌اجتماعی‌ایـران‌‌

گردید.‌در‌دورن‌مشروطیت،‌گویندگان‌و‌نویسندگان‌دربـارن‌حکومـت،‌قـانون‌و‌ضـرورت‌‌‌‌‌
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کـه‌شـعر‌مشـروطه‌در‌مضـمون،‌بـا‌‌‌‌‌‌حکومت‌آن،‌آزادی‌و‌...‌با‌حرارت‌سخن‌گفتند.‌با‌این

العملـی‌در‌مقابـل‌‌‌داشت،‌اعتراضی‌علیـه‌اسـتبداد‌و‌اسـتعمار‌و‌عکـس‌‌‌‌‌مشروطیت‌همگامی

هـا‌مسـئلۀ‌‌‌(‌در‌ایـن‌سـال‌‌1376‌:221)ترابی،‌«‌اوضاع‌نابسامان‌اجتماعی،‌سیاسی‌کشور‌بود.

‌داد.‌اجتماع‌در‌اکثر‌شعرهای‌شاعران‌این‌دیار‌خود‌را‌نشان‌می

گری‌منجر‌شد‌و‌این‌ها‌و‌تردیدهای‌عصر‌روشنها‌به‌پرسشانحطاط‌نظام‌نئوکلاسیست»

وضعیت‌خود‌به‌تدریج‌زمینۀ‌مناسبی‌برای‌رواج‌عقاید‌جدیدی‌فراهم‌آورد‌که‌در‌نیمه‌دوم‌

(‌این‌انحطاط‌خود‌زمینۀ‌یهور‌نویسندگان‌و‌شعرا‌بـا‌‌1381‌:29)فورست،‌«‌قرن‌هماگیر‌شد

ۀ‌مقدم‌ـ»دیدگاهی‌دیگر‌را‌فراهم‌کرد‌که‌این‌دیدگاه‌بعدها‌پایه‌گذار‌مکتب‌رمانتیسـم‌شـد.‌‌‌

:‌1378)رجـایی،‌‌«‌آید.شمار‌میاثر‌ویکتور‌هوگو‌اعلان‌مکتب‌رمانتیسم‌به«‌کرومول»داستان‌

224.) 

های‌بیان‌یک‌جهـان‌نگـری‌هسـتند‌و‌هـر‌‌‌‌‌های‌مختلف‌شیوهادبیات‌و‌فلسفه‌در‌عرصه»

(‌بدین‌1376‌:211)گلدمن،‌«‌ای‌اجتماعی‌است.ای‌فردی‌که‌پدیدهجهان‌نگری‌نیز‌نه‌پدیده

ای‌اجتمـاعی‌‌ترین‌حالت‌خـود‌در‌رمانتیسـم‌تبـدیل‌بـه‌پدیـده‌‌‌‌‌شعر‌از‌فردیگونه‌است‌که‌

شود‌و‌در‌این‌مسیر‌شاید‌بسیاری‌از‌باورهای‌مرسوم‌جامعه‌از‌نظـر‌شـاعر‌مـورد‌قبـول‌‌‌‌‌‌می

‌واقع‌نشود.

خـاطر‌اوضـاع‌نابسـامان‌سیاسـی‌و‌‌‌‌‌شعر‌نادرپور‌و‌پل‌الوآر‌در‌عین‌رمانتیـک‌بـودن‌بـه‌‌‌

حالت‌فردگرایانه‌به‌سمت‌اجتماع‌سـوق‌یافـت‌کـه‌ایـن‌‌‌‌‌‌اجتماعی‌دوران‌خود‌به‌تدریج‌از

خود‌از‌خصوصیات‌رمانتیسم‌جامعه‌گراست‌که‌از‌سمت‌و‌سوی‌احساسات‌فرد‌به‌جامعـه‌‌

پـردازد.‌در‌‌و‌مسایل‌مربوط‌به‌آن‌نظیر‌دلبستگی‌به‌وطن،‌آزادی،‌یلـم‌سـتیزی‌و‌غیـره‌مـی‌‌‌‌

اجتمـاعی‌سـاخت‌و‌پـل‌‌‌‌توان‌گفت‌که‌این‌مسایل‌از‌او‌شـاعری‌سیاسـی‌‌‌مورد‌نادر‌پور‌می

در‌رمانتیسـم‌نهفتـه‌اسـت.‌‌‌‌‌آن‌الوآر‌نیز‌از‌بنیانگذاران‌مکتب‌سورئالیسم‌شعر‌است‌که‌ریشه

این‌تحقیق‌مشتمل‌بر‌این‌فرضیه‌است‌که‌شعرای‌ممالک‌شرقی‌با‌شعرای‌ممالـک‌غربـی‌و‌‌‌

با‌آن‌آمریکای‌لاتین‌در‌بستر‌مکاتب‌ادبی‌گاها‌نگاهی‌یکسان‌به‌مقولۀ‌انسان‌و‌موارد‌مرتبط‌

هدف از اين تحقيق دارند‌و‌نادرپور‌و‌الوآر‌تنها‌دو‌نمونۀ‌منتخب‌از‌این‌دسته‌شعرا‌هستند.‌

هـای‌مکتـب‌‌‌بررسی‌و‌رسیدن‌به‌مشترکات‌شعری‌هر‌دو‌شاعر‌مذکور،‌بـا‌تکیـه‌بـر‌آمـوزه‌‌‌‌
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رمانتیسم‌است‌تا‌با‌بررسی‌این‌اشتراکات‌نقاط‌مثبت‌و‌موثر‌در‌شعر‌هر‌دو‌شاعر‌از‌دیدگاه‌

نتیسم‌مورد‌نقد‌و‌بررسی‌قرار‌گیرد.‌با‌عنایت‌بـه‌اینکـه‌نخسـتین‌بـار‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌‌‌مکتب‌رما

تواند‌فتح‌بابی‌بـرای‌‌شود‌این‌نوشتار‌میعناصر‌شعر‌این‌دو‌شاعر‌با‌هم‌مقایسه‌و‌تفسیر‌می

هـای‌بـا‌فرهنـگ‌و‌‌‌‌های‌شعری‌این‌دو‌شاعر‌و‌دیگر‌شاعران‌از‌سـرزمین‌مقایسۀ‌دیگر‌جنبه

‌آداب‌مختلف‌باشد.‌‌

شو‌که‌با‌تکیه‌بر‌اصول‌مکتب‌رمانتیسـم‌ماننـد‌عشـق،‌‌‌‌ن‌این‌تحقیق‌مشخص‌میدر‌پایا

مرگ،‌مذهب،‌انتقاد‌از‌کار‌جهان‌و‌غیره‌هر‌دو‌شاعر‌با‌درک‌خاص‌خود‌از‌مقولۀ‌هسـتی‌و‌‌

انسان،‌تمامی‌این‌عناصر‌را‌در‌جهتی‌مشترک‌و‌با‌نگاه‌بـه‌مسـئولیت‌انسـان‌در‌طبیعـت‌بـا‌‌‌‌‌‌

گیرند‌که‌این‌خـود‌بیـانگر‌نگـاه‌جامعـه‌شـناختی‌‌‌‌‌‌می‌رویکردی‌یکسان‌در‌شعر‌خود‌به‌کار

اند‌و‌این‌ادبیات‌است‌کـه‌‌مشترک‌دو‌شاعری‌است‌که‌از‌دو‌بستر‌فرهنگی‌مختلف‌برخاسته

شود.‌در‌این‌نوشـتار‌مبنـای‌مقایسـه‌‌‌‌کند‌و‌زبان‌یکسان‌شعر‌آنها‌میآنها‌را‌به‌هم‌متصل‌می

‌ادبیات‌تطبیقی‌آمریکایی‌است.

 پيشينۀ تحقيق

ای‌و‌همچنین‌دربارن‌نـادر‌نـادرپور‌و‌پـل‌الـوآر‌سـخن‌‌‌‌‌‌مانتیک‌و‌ادبیات‌مقایسهدربارن‌ر

بسیار‌است‌به‌عنوان‌نمونه،‌گاستون‌باشلار‌در‌مقاله‌)بذر‌و‌خرد‌در‌شعر‌پل‌الوآر(‌تصـاویر‌‌

زیبایی‌از‌شعر‌پل‌الوآر‌را‌در‌مقولۀ‌خرد‌و‌زندگی‌بیان‌نموده‌است.‌دو‌مقالـه‌نیـز‌در‌مـورد‌‌‌‌

شعر‌سید‌قطب‌و‌ابوالقاسم‌شابی‌با‌شعر‌نادرپور‌چاپ‌شده‌اسـت.‌البتـه‌‌‌تطبیق‌رمانتیسم‌در‌

سید‌قطب‌مصری‌بیشتر‌نویسنده‌است‌تاشاعر‌و‌ابوالقاسم‌شابی‌شاعر‌تونسی‌است‌کـه‌هـر‌‌‌

دو‌فرد‌مورد‌نظر‌اشعارشان‌به‌زبان‌عربی‌است‌کـه‌از‌نظـر‌خصوصـیات‌مکتـب‌رمانتیسـم‌‌‌‌‌‌

به‌دلیل‌تشابهات‌فرهنگی‌شاعران‌مسـلمان‌‌تشابهات‌زیادی‌با‌شعر‌نوی‌فارسی‌دارند‌و‌این‌

با‌یکدیگر‌است.‌با‌این‌وجود‌بررسی‌و‌تفسیر‌رمانتیسم‌در‌شعر‌نـادرپور‌بـه‌عنـوان‌شـاعر‌‌‌‌‌

نوپرداز‌ایرانی‌با‌شاعری‌مطرح‌در‌سـطح‌جهـان‌شـعر‌و‌ادب‌مثـل‌الـوآر‌آن‌هـم‌بـا‌سـبقۀ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌مشـترک‌‌آموزه‌شود.‌ولی‌در‌این‌مورد‌کهسورئالیستی‌برای‌اولین‌بار‌است‌که‌انجام‌می

رمانتیک‌در‌آثار‌نادرپور‌و‌الوآر‌بررسی‌شده‌باشد؛‌مقاله‌یـا‌کتـاب‌مسـتقلی‌نگـارش‌نیافتـه‌‌‌‌‌‌

‌است.
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 روش تحقيق

ای(‌است‌کـه‌بـا‌مطالعـه‌‌‌‌روش‌تحقیق‌در‌این‌مقاله‌از‌نوع‌توصیفی‌و‌تحلیلی‌)کتابخانه 

هـا‌تنظـیم‌و‌‌‌شها‌و‌جمـع‌بنـدی‌فـی‌‌‌آثار‌دو‌شاعر‌و‌فیش‌نویسی‌مطالب‌مورد‌نظر‌رمانتیک

 نگارش‌یافت.‌

 مبانی تحقيق

 شعر رمانتيک

(‌ابتدا‌بـه‌داسـتانی‌‌‌Romanticus«‌)رمانتیکوس»صفت‌رمانتیک‌بر‌گرفته‌از‌واژن‌لاتین‌»

شد‌که‌نه‌به‌زبان‌لاتین‌بلکه‌بـه‌زبـان‌عامیانـۀ‌کشـورهای‌مختلـف‌اروپـا‌یـا‌بـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اطلاق‌می

از‌قوانین‌و‌مقررات‌کلاسیک‌تبعیـت‌‌ای‌جدید‌نوشته‌شده‌باشد‌و‌های‌بومی‌و‌به‌گونه‌زبان

‌(.1314‌:12)سید‌حسینی،‌«‌نکند.

هـا‌و‌‌مکتب‌رمانتیسم‌عکس‌العملـی‌اسـت‌در‌برابـر‌جنـگ‌‌‌‌»به‌عبارت‌دیگر‌باید‌گفت‌

)غزایـی‌‌«‌های‌ساختگی‌و‌مشکلات‌ناشی‌از‌آن‌که‌بر‌ادبیات‌جهـان‌تـاثیر‌گذاشـت.‌‌‌انقلاب

‌(.19م:‌2211عمران،‌

 ايادبيات مقايسه

بیقی‌هر‌چند‌که‌به‌روابط‌بین‌ادبیات‌ملی‌با‌زبان‌ویژه‌و‌ادبیات‌بیگانه‌بـا‌آن‌‌ادبیات‌تط»

زبان‌و‌مقایسه‌روابط‌بین‌نویسندگان‌و‌شـاعران‌کـه‌دسـتاوردهای‌ادبـی‌مشـابه‌بـا‌زبـان‌و‌‌‌‌‌‌‌‌

پردازد،‌اما‌این‌نکتـه‌را‌بایـد‌در‌‌‌های‌متفاوت‌میفرهنگ‌متفاوت‌و‌نژادهای‌مختلف‌و‌ملیت

غۀ‌نوآوری‌و‌آفرینندگی‌دارد‌و‌مقایسه‌بین‌آنها،‌خود‌به‌خـود‌بـه‌‌‌نظر‌داشت‌که‌ادبیات،‌صب

ادبیـات‌‌»تـوان‌گفـت:‌‌‌(‌به‌عبـارت‌دیگـر‌مـی‌‌‌1392‌:1)سیدی،‌«‌شود.دانش‌نقد‌مر‌بوط‌می

های‌جدید‌ادبی‌است‌کـه‌همچـون‌هـر‌پـژوهش‌ادبـی،‌در‌پـی‌‌‌‌‌‌‌ای‌از‌پژوهشتطبیقی‌گونه

)طحـان،‌‌«‌ورزد.دید،‌مشارکت‌مـی‌نقویت‌روح‌نقد‌است.‌ادبیات‌تطبیقی‌در‌وضع‌قوانین‌ج

کـار‌رفـت‌‌‌هـایش‌بـه‌‌ای‌که‌در‌ابتدا‌توسط‌ویلمن‌در‌سـخنرانی‌(‌ادبیات‌مقایسه12م:‌1972

شیوه‌و‌عملی‌مشخص‌و‌معین‌نداشت‌و‌در‌واقع‌فقط‌نوعی‌مقایسه‌بـین‌شـاعران‌ممالـک‌‌‌‌»

و‌(‌هدف‌از‌این‌پژوهش‌بیان‌تبادل‌ارزش‌ادبی‌بـین‌د‌1374‌:81)زرین‌کوب،‌«‌مختلف‌بود

شاعر‌هم‌نسل‌از‌دو‌مکتب‌پویای‌شعر‌و‌ادب‌است،‌یکی‌از‌فرانسه‌و‌دیگـری‌از‌ایـران‌تـا‌‌‌‌
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ادب‌»انجامد‌زیـرا‌‌مشخص‌شود‌چگونه‌چنین‌تبادلی‌به‌شکوفایی‌زبان‌و‌ادب‌یک‌ملت‌می

هـا‌را‌در‌قـالبی‌‌‌جهان‌عبارت‌است‌از‌ادبی‌که‌بتواند‌از‌دیگر‌آثار‌ارزشمند‌الهام‌گیـرد‌و‌آن‌

ا‌نیاز‌زمانه‌به‌جهان‌متمدن‌عرضه‌کند‌زیرا‌تمدن‌و‌اندیشه‌میـرا ‌عمـومی‌‌‌زیبا‌و‌متناسب‌ب

‌(.1372‌:43)غنیمی‌هلال،‌«‌بشریت‌است.

 نادر نادرپور

شمسی‌در‌تهران‌متولد‌شد.‌تا‌قبل‌از‌بیست‌سالگی،‌به‌چاپ‌‌1328نادر‌نادرپور‌در‌سال‌

دست‌یافـت.‌نـادر‌‌‌،‌به‌شهرتی‌فزاینده‌«سخن»شعرهای‌خود‌پرداخت‌و‌با‌همکاری‌ماهنامه‌

پور‌در‌میان‌شعرای‌معاصر،‌شاعری‌تصویرساز‌و‌رمانتیک‌با‌زبان‌و‌بیـان‌خاصـی‌اسـت.‌او‌‌‌‌

،‌«سرمه‌خورشـید‌»،‌«شعر‌انگور»،‌«دختر‌جام»،‌«چشم‌ها‌و‌دست‌ها»های‌شعر‌جز‌مجموعه

ی‌آثـار‌‌ترجمه«‌صبح‌دروغین»و‌«‌شام‌بازپسین»،‌«آسمان‌و‌ریسمان»،‌«گیاه،‌سنگ،‌نه‌آتش»

ی‌هفت‌چهره‌از‌شاعران‌معاصر‌ایتالیا‌را‌همـراه‌‌و‌نیز‌ترجمه«‌هوانس‌هومانیان»ارمنی‌شاعر‌

‌ (.1383‌:136منتشر‌کرده‌)حقوقی،‌«‌بیژن‌اوشیدری»و‌«‌جینالابریورا‌کاروزو»با‌

-های‌نادرپور‌وی‌را‌به‌عنوان‌یکی‌از‌بهترین‌شاگردان‌و‌رهروان‌نیما‌معرفی‌میعاشقانه

‌کـه‌‌شـاعری‌‌هستند؛ اجتماعی‌و‌فلسفی‌نگرش‌با‌شاعری‌عواطف‌و‌کنند،‌و‌بیانگر‌احساسات

هـایش‌‌اندازن‌وسعت‌آسمان‌شعرش‌و‌به‌میزان‌آگاهی‌خفته‌در‌بند‌بنـد‌چهارپـاره‌‌‌به‌هرچند

ی‌جسـتجوگری‌را‌‌شناخته‌نشده‌است‌با‌این‌وجود‌اندک‌نگاهی‌بـر‌اشـعار‌او‌هـر‌اندیشـه‌‌‌‌

بول‌خاطر‌و‌وحدت‌ذهن‌و‌اهلیت‌کند.‌شعر‌نادرپور‌با‌توجه‌به‌حضور‌قلب‌و‌قسیراب‌می

شود‌و‌از‌آنجا‌که‌هرکسی‌در‌به‌معنای‌واقعی‌شعر‌تلقی‌می‌.(1368‌:41ذوق‌)ر.ک:‌کاخی،‌

هـایی‌ویـژه‌خـویش‌دارد،‌تصـاویر‌خیـالی‌شـعر‌او‌نیـز‌دارای‌‌‌‌‌‌‌‌زندگی‌خاص‌خـود‌تجربـه‌‌

(.‌وی‌در‌1388‌:21مشخصات‌ویژه‌و‌صاحب‌اسلوب‌خاص‌اوست‌)ر.ک:‌شفیعی‌کدکنی،‌

‌درگذشت.‌1378سال‌

 پل الوآر

پل‌الوآر‌نام‌مستعار‌یوجین‌امیل‌پـل‌گرینـدل‌شـاعر‌اهـل‌فرانسـه‌و‌بنیانگـذار‌مکتـب‌‌‌‌‌‌‌‌»

عضو‌حذب‌کمونیسم‌فرانسه‌شد،‌در‌سـال‌‌‌1926سورئالیسم‌در‌قرن‌بیستم‌بود.‌او‌در‌سال‌

کـه‌وی‌یکـی‌از‌‌‌دوبـاره‌بـه‌آن‌پیوسـت.‌جـدا‌از‌آن‌‌‌‌‌1942از‌آن‌جدا‌شد‌و‌در‌سـال‌‌‌1933
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عران‌عاشقانه‌سرای‌قرن‌بیستم‌بود،‌آثار‌او‌تعهد‌سیاسی‌وی‌را‌در‌طول‌جنـگ‌‌بزرگترین‌شا

جهانی،‌مقاومت‌او‌در‌مقابل‌نازی‌ها‌و‌علاقۀ‌عمیق‌او‌در‌مسائل‌فلسفی،‌زمـان،‌هویـت،‌و‌‌‌

ای‌دنـیس‌حومـه‌‌‌-،‌در‌سـن‌1891داد.‌الـوآر‌در‌سـال‌‌‌غلبه‌بر‌تنهایی‌انسان‌ها‌را‌بازتاب‌می

‌1912پایین‌متولد‌شد.‌در‌سال‌ای‌از‌طبقه‌متوسط‌رو‌به‌وادهصنعتی‌در‌شمال‌پاریس‌در‌خان

الوآر‌برای‌درمان‌سل‌در‌بیمارستانی‌در‌داووس‌سوئیس‌جایی‌که‌شروع‌بـه‌نوشـتن‌اولـین‌‌‌‌

الوآر‌به‌ارتش‌فرانسه‌پیوست،‌در‌یـک‌بیمارسـتان‌‌‌ 1914 اشعارش‌کرد‌بستری‌شد.‌در‌سال

رد‌و‌به‌شدت‌توسـط‌گـاز‌سـمی‌زخمـی‌‌‌‌‌نظامی‌کار‌کرد،‌به‌عنوان‌یک‌پیاده‌نظام‌خدمت‌ک

اولین‌جلد‌از‌شعرهای‌قابل‌توجه‌او‌منتشر‌شـد.‌در‌‌«‌وییفه‌و‌اضطراب»‌1917در‌سال‌‌.شد

را‌«‌ضرورت‌زندگی‌و‌نتیجه‌رویاها»های‌سورئالیستی‌مجموعۀ‌در‌راستای‌نظریه‌1921سال‌

«‌تخـت‌درد‌پای»با‌مجموعۀ‌‌1926چاپ‌کرد‌که‌به‌شدت‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفت.‌او‌در‌سال‌

به‌شهرت‌رسید‌که‌تلاشی‌برای‌کنار‌آمدن‌با‌درد‌جنگ‌و‌غیره‌بود.‌این‌مجموعه‌شـامل‌دو‌‌

بود.‌الـوآر‌بـیش‌از‌‌‌«‌هایتمنحنی‌چشم»و‌«‌زن‌عاشق»شعر‌از‌بهترین‌اشعارش‌تحت‌عنوان‌

کتاب‌از‌جمله‌شعر،‌ادبی‌و‌آثار‌سیاسی‌و‌متون‌شاعرانه‌اختصاص‌یافته‌به‌نقاشان‌ماننـد‌‌‌72

،‌Arana«‌)بر‌اثر‌حملۀ‌قلبی‌درگذشت.‌1912چاپ‌کرد.‌وی‌در‌سال‌«‌پیکاسو»و‌‌«ارنست»

2228‌:161-162.)‌

 بحث

 طبيعت

عنوان‌یکی‌از‌عناصر‌کلیدی‌رمانتیسم‌همواره‌شایان‌توجه‌بوده‌است.‌شـاعران‌‌طبیعت‌به

نگریستند‌و‌تنها‌بـه‌طبیعـت‌از‌‌‌عنوان‌امر‌بیرونی‌میکلاسیک‌قرن‌هفدهم‌به‌طبیعت‌صرفا‌به

کردند.‌طبیعت‌از‌دیدگاه‌شاعر‌رمانتیک‌بـا‌او‌یگانـه‌و‌متحـد‌اسـت.‌‌‌‌‌لحاظ‌یاهری‌اکتفا‌می

خواهـد‌و‌مطـابق‌بـا‌احساسـات‌و‌عـواطفش‌در‌‌‌‌‌‌گونه‌که‌مـی‌هنرمند‌رمانتیک‌طبیعت‌را‌آن

منبع‌شعر‌را‌نه‌در‌جهـان‌بیرونـی‌بلکـه‌در‌خـود‌شـاعر‌‌‌‌‌‌»کند.‌ورد‌زور ‌آثارش‌منتشر‌می

کـه‌مـواد‌اصـلی‌شـعر،‌مـردم‌و‌حـواد ‌بیرونـی‌نیسـتند‌بلکـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد‌دانست‌و‌تاکیر‌می‌می

که‌توسط‌احساسات‌مولـف‌تغییـر‌‌‌احساسات‌درونی‌مولف‌هستند‌یا‌اشیا‌بیرونی‌فقط‌زمانی

‌(.Abrams‌،1987‌:1298«‌)اند.شکل‌داده
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شاعر‌رمانتیک‌با‌تخیل‌خویش‌با‌درکی‌درست‌روح‌خـلاق‌خـود‌را‌بـا‌طبیعـت‌متحـد‌‌‌‌‌‌

شود‌چرا‌که‌خود‌و‌شعر‌خود‌را‌ساری‌و‌جاری‌در‌طبیعـت‌‌ق‌میکند‌به‌نوعی‌در‌آن‌غر‌می

رسد‌که‌در‌بعضی‌اشعار‌شاعر‌رمانتیک‌گویی‌او‌در‌طبیعـت‌اسـتحاله‌‌‌بیند.‌کار‌بدانجا‌میمی

‌شود‌و‌این‌همان‌یگانگی‌انسان‌و‌طبیعت‌است.می

ایش‌نادرپور‌و‌پل‌الوآر‌شاعران‌طبیعت‌هستند‌اما‌با‌این‌تفاوت‌که‌تنها‌به‌توصیف‌و‌ست

ای‌زنده‌و‌پویاست‌که‌با‌عواطـف‌‌ها‌طبیعت‌پدیدهپردازند.‌در‌نظر‌آنهای‌طبیعت‌نمیجلوه

لای‌کـه‌بیشـتر‌شـاعری‌اجتمـاعی‌اسـت‌امـا‌در‌لابـه‌‌‌‌‌‌‌خورد.‌پل‌الوآر‌با‌ایـن‌شاعر‌پیوند‌می

توان‌این‌باور‌را‌یافت‌که‌طبیعـت‌و‌دنیـای‌مشـهود،‌نمـودی‌از‌واقعیـت‌برتـر‌‌‌‌‌‌‌اشعارش‌می

‌تواند‌از‌این‌واقعیت‌پرده‌برگیرد.به‌کمک‌تخیل‌میهستند‌که‌شاعر‌

مانـد‌در‌بسـتری‌کـه‌تعـویض‌‌‌‌‌به‌شما‌اگر‌بگویم‌من‌که‌آفتاب‌در‌جنگل/‌بـه‌تنـی‌مـی‌‌‌»

ستایید/‌به‌شما‌اگر‌بگویم‌من‌که‌بلـور‌روزی‌‌هایم‌را‌همه‌میکنید/‌هوس/‌باورم‌می‌شود‌می

‌(.1384‌:423)شاملو،‌«‌دکنیدهد/‌باورم‌میبارانی/‌در‌تنبلی‌عشق‌است‌که‌آواز‌می

سـراید‌‌چه‌میکند‌هر‌آننادرپور‌نیز‌شاعری‌است‌که‌همواره‌شعرش‌در‌طبیعت‌سیر‌می

عنوان‌سمبلی‌در‌شـعر‌‌های‌اجتماعی‌به‌نوعی‌عناصر‌طبیعت‌را‌بهاز‌عشق‌و‌غم‌و‌ناهنجاری

‌برد.کار‌میخود‌به

روم‌پای‌تهـی‌‌‌ها‌گیرم‌در‌آغوش/به‌رقص‌آرم‌چو‌موجی‌خرمن‌زرد/‌چو‌بادی‌خوشه»

‌(.1382‌:132)نادرپور،‌«‌های‌خاموشدر‌کشتزاران/‌بنوشم‌عطر‌جنگل

نادرپور‌نیز‌مانند‌شعرایی‌چون‌سهراب‌سپهری،‌احمد‌شاملو،‌اخوان،‌توللی‌و‌غیره‌چنان‌

‌ورزد‌گویی‌از‌آن‌پدیده‌سرشار‌است.ای‌از‌طبیعت‌عشق‌میبه‌هر‌پدیده

ا‌را‌مانند‌سنج‌بر‌هم‌کوفت/‌و‌من‌نگـاه‌‌هشفق‌تنوره‌کشید‌و‌دست‌وحشی‌باد/‌دریچه»

‌(.1382‌:446)نادرپور،‌«‌شان‌خورشیدهای‌لخت‌سینهها‌کردم/‌در‌استخوانبسوی‌درخت

اش‌طبیعت‌است‌به‌شعر‌نادرپور‌نیز‌برآیند‌بینش‌تخیلی‌شاعر‌است.‌او‌که‌جایگاه‌اصلی

شـیای‌موجـود‌در‌‌‌کوشد‌به‌عمق‌اشیاه‌برسد‌تا‌از‌طبیعـت‌و‌ا‌واسطۀ‌تخیل‌شاعرانۀ‌خود‌می

کشـد‌و‌بـاد‌را‌بـا‌‌‌‌ها‌را‌کشف‌کند‌همچون‌شفقی‌که‌تنوره‌میآن،‌روح‌معنویت‌نهفته‌در‌آن

کوبـد.‌حـس‌‌‌ها‌را‌چونان‌سنج‌بر‌هم‌مـی‌جان‌بخشی‌صاحبِ‌دستان‌وحشی‌داند‌که‌دریچه
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نظیـر‌‌همراستا‌با‌کاربرد‌اشیاه‌دیگر‌طبیعت‌شعر‌را‌بی«‌سنج»نوستالژی‌استفاده‌از‌کهان‌واژن‌

کننـد.‌اینگونـه‌اسـت‌تصـویر‌و‌تحلیلـی‌زیبـا‌از‌درختـانی‌کـه‌در‌تشـبیهی‌یریـف‌بـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می

ماننـد.‌گـویی‌نـادرپور‌همچـون‌همتـای‌‌‌‌‌‌هایی‌لخت‌در‌مقابل‌اشعۀ‌تیز‌آفتـاب‌مـی‌‌‌استخوان

ها‌را‌چون‌بـاد‌در‌‌نوشد‌و‌خوشههای‌خاموشی‌را‌میفرانسویش‌که‌در‌شعر‌بالا‌عطر‌جنگل

‌اش‌ذاتی‌تخیل‌جهت‌به‌انسانگرایانه‌بخشی‌جان‌و‌یریف‌تشبیهات‌کاربرد‌در‌گیردمی‌آغوش

‌سراید.استادانه‌شعر‌می

 تخيل

رمانتیک‌در‌اصطلاح‌یعنی‌آمادگی‌روح‌برای‌پذیرش‌غم‌و‌انـدوه‌و‌عشـق‌و‌عزلـت‌و‌‌‌‌»

«‌ورزد.غلبه‌غیر‌معقول‌بر‌معقول‌و‌....‌ای‌مکتـب‌بـه‌عاطفـه‌و‌تخیـل‌اهتمـام‌زیـادی‌مـی‌‌‌‌‌‌‌

اصول‌رمانتیسم‌برتری‌تخیل‌بـر‌عقـل‌از‌اصـول‌اساسـی‌‌‌‌‌(‌در‌1376‌:142)شکیب‌انصاری،‌

تواند‌وجود‌داشته‌باشـد.‌ویلیـام‌‌‌دانیم‌بدون‌تخیل‌شعر‌نمیرود.‌همانطور‌که‌میشمار‌می‌به

تنها‌یـک‌قـدرت‌اسـت‌کـه‌از‌‌‌‌‌»گوید:‌بلیک‌شاعر‌توانمند‌انگلیسی‌در‌مورد‌نخیل‌چنین‌می

(‌اما‌در‌مـورد‌پـل‌الـوآر‌‌‌‌Keynes‌،1939‌:827«‌)سازد.‌تخیل،‌شهود‌الوهی.انسان‌شاعر‌می

باید‌گفت‌وی‌بیش‌از‌دیگران‌شعر‌دو‌جنگ‌جهـانی‌در‌فرانسـه‌را‌تحـت‌تـاثیر‌قـرار‌داده‌‌‌‌‌‌

های‌اجتماعی‌و‌سیاسـی،‌گـاه‌بسـیار‌عـاطفی‌و‌عاشـقانه‌‌‌‌‌‌است.‌شعر‌او‌با‌وجود‌درون‌مایه

بسیاری‌‌دهد‌درعنوان‌شاعری‌که‌مکتب‌سورئالیست‌را‌سرلوحۀ‌خود‌قرار‌میشود.‌او‌به‌می

خورد‌و‌تخیل‌در‌شعر‌او‌به‌مانند‌دیگر‌شـعرا‌‌از‌اشعارش‌رنگ‌و‌بوی‌رمانتیسم‌به‌چشم‌می

‌نقش‌انکارناپذیر‌دارد.

کرد/‌چشمان‌تو‌ولایتی‌بود/‌که‌به‌آنی‌بازش‌یکی‌کشتی‌در‌چشمانت/‌باد‌را‌مسخّر‌می»

برکـت‌‌ای‌بـی‌ه‌ـشان/‌خـرمن‌تر‌از‌یکی‌برگ‌علف/‌و‌آفتابای‌بود/‌گستردهشناسند/‌درهمی

 (.1384‌:442)شاملو،‌«‌کردانسانی‌را‌پر‌بار‌می

ی‌خود‌که‌همین‌تخیـل‌‌بینیم‌شاعر‌با‌استفاده‌از‌نیروی‌تخیل‌فوق‌العاده‌همانطور‌که‌می

ای‌خصوص‌سورئالیسم‌نمود‌پیدا‌کرد‌بـا‌درون‌مایـه‌‌بعدها‌به‌نوعی‌دیگر‌در‌مکاتب‌ادبی‌به

را‌از‌طریق‌تشبیه‌مضمر‌چونـان‌دریـایی‌‌‌‌عاطفی‌و‌سرشار‌از‌احساس‌چشمان‌محبوب‌خود

قـرار‌‌پندارد‌که‌باد‌مسخّر‌اوست‌و‌باد‌چونان‌نمادی‌از‌هستی‌در‌پی‌چشمان‌محبوب‌بیمی
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است‌و‌در‌تشبیهی‌دیگر‌چشمان‌معشوق‌چونان‌ولایتی‌است‌آشـنا‌و‌چونـان‌آفتـابی‌جـان‌‌‌‌‌

ین‌سـبک‌‌بخشد.‌هم‌ـتابد‌و‌جان‌میجان‌عاشق‌میبخش،‌برق‌چشمان‌معشوق‌بر‌خرمن‌بی

‌سراید:های‌نادرپور‌یافت‌چنانکه‌میتوان‌بسیار‌در‌غزلوارهزیبا‌و‌یریف‌تخیل‌را‌می

ایست/‌دیدم‌تـو‌را‌کـه‌‌‌در‌آسمان‌آبی‌این‌چشم‌ناشناس/‌چون‌آسمان‌خاطرن‌من‌ستاره»

بینمت‌هنوز‌در‌ایـن‌چشـم‌‌‌ایست/‌میکنان‌در‌نگاه‌او/‌با‌من‌چنانکه‌بود‌هنوزت‌اشارهجلوه

شم‌ناشناس‌که‌رفت‌از‌برابرم/‌گویی‌تویی‌که‌بـاز‌چـو‌خورشـید‌شـامگاه/‌‌‌‌‌ناشناس/‌این‌چ

‌(.1382‌:128)نادرپور،‌«‌تابی‌از‌دریچۀ‌روزن‌به‌خاطرم‌می

گوید‌و‌چونان‌آسمان‌آبی‌است‌همان‌چشمی‌اسـت‌کـه‌‌‌گویی‌این‌چشم‌که‌نادرپور‌می

کـه‌نـادرپور‌بـا‌‌‌‌پندارد.‌همان‌چشـمی‌‌کران‌میرا‌چونان‌دریایی‌بیپل‌الوآر‌در‌شعر‌خود‌آن

پندارد‌و‌الـوآر‌ایـن‌چشـم‌را‌چـون‌‌‌‌‌تشبیهی‌یریف‌چونان‌خورشیدی‌تابنده‌و‌جانبخش‌می

انگارد‌و‌اینگونه‌است‌تخیل‌دو‌شاعری‌که‌استادانه‌و‌با‌تخیلی‌کـم‌نظیـر‌از‌‌‌ولایتی‌آشنا‌می

دریچۀ‌نگاه‌خود‌با‌استفاده‌از‌عناصر‌طبیعت‌تصاویری‌زیبا‌از‌عمق‌تخیل‌و‌اندیشۀ‌خود‌بـه‌‌

‌آورند،‌هر‌یک‌با‌زبانی‌متفاوت‌و‌با‌یک‌نگاه‌مشترک.شتۀ‌نظم‌در‌میر

 توجه به احساسات و عواطف

خاستگاه‌مکتب‌رمانتیسم‌غرب‌است.‌این‌مکتب‌اروپایی‌که‌پـس‌از‌مکتـب‌کلاسیسـم‌‌‌‌»

روح‌کلاسیسم‌بود؛‌مکتبـی‌کـه‌‌‌یاهر‌شد‌در‌واقع‌عکس‌العملی‌در‌برابر‌اصول‌خشک‌و‌بی

جلد‌اول،‌-)سیدحسینی«‌شد.حساسات،‌عواطف‌و‌هیجانات‌قائل‌میکمتر‌جایی‌برای‌ابراز‌ا

ها‌این‌احساسـات‌و‌عواطـف‌را‌در‌آثـار‌هنـری‌بـه‌نحـوی‌مطلـوب‌‌‌‌‌‌‌‌(‌رمانتیک1376‌:182

دانند.‌در‌تعریف‌ورد‌زور ‌از‌شـعر‌‌انعکاس‌دادند.‌آنان‌شعر‌را‌غلیان‌احساس‌و‌عاطفه‌می

کند‌کـه‌ایـن‌‌‌البته‌او‌تصریح‌می‌شعر‌فوران‌خودجوش‌احساسات‌فراوان‌است.»آمده‌است:‌

«‌خودجوشــی‌نتیجــۀ‌تامــل‌عمیقــی‌اســت‌کــه‌پــیش‌از‌جوشــش‌احســاس‌رخ‌داده‌اســت.

(Abramsو‌‌Galt Harpham‌،2227‌:213در‌اشعار‌رمانتیک‌بـا‌احساسـات‌و‌عـواطفی‌‌‌‌‌)

شویم،‌احساسات‌و‌عواطفی‌که‌ناشی‌از‌تراوش‌اندیشۀ‌شـاعری‌حسـاس‌و‌‌‌عمیق‌روبرو‌می

هـای‌ژرف‌فقـط‌در‌پرتـو‌احسـاس‌‌‌‌‌اندیشـه‌»گوید:‌آل‌گراست.‌کالویج‌میدر‌عین‌حال‌ایده
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در‌نهایـت‌‌»(‌و‌پیش‌از‌او‌روسـو‌گفتـه‌اسـت:‌‌‌‌1376‌:7)مرتضویان،‌«‌شود.ژرف‌حاصل‌می

‌(.1376‌:76)مرتضویان،‌«‌کند.گیرد‌که‌قلب‌حکم‌میعقل‌راهی‌را‌در‌پیش‌می

نـدی‌ناگسسـتنی‌دارد.‌بازتـاب‌‌‌‌در‌اشعار‌پل‌الوآر‌عاطفه‌با‌خیال‌و‌تفکر‌عمیق‌شاعر‌پیو

«‌دارمتو‌را‌دوست‌مـی‌»،‌«هوای‌تازه»توان‌در‌اشعاری‌مانند‌گونه‌احساسات‌عمیق‌را‌میاین

‌یافت.‌«‌انداز‌عریانچشم»و‌

ها‌تو‌را‌دیدم/‌زیر‌درختـی‌‌جلو‌خودم‌را‌نگاه‌کردم/‌در‌جمعیت‌تو‌را‌دیدم/‌میان‌گندم»

هـا/‌‌هـایم/‌در‌خـم‌همـۀ‌خنـده‌‌‌‌ق‌همـۀ‌عـذاب‌‌تو‌را‌دیدم/‌در‌انتهای‌همۀ‌سفرهایم/‌در‌عم

‌(.1384‌:428)شاملو،‌«‌سربرکرده‌از‌آب‌و‌آتش/‌تابستان‌و‌زمستان‌تو‌را‌دیدم

است‌شاعر‌با‌استفاده‌از‌عناصر‌طبیعت‌که‌از‌«‌هوای‌تازه»در‌این‌شعرکه‌قسمتی‌از‌شعر‌

اصول‌رمانتیسم‌است‌احساسات‌و‌عواطف‌خـود‌را‌همچـون‌جریـان‌طبیعـت‌نـاب‌و‌زلال‌‌‌‌‌‌

کند‌گویی‌به‌نوعی‌در‌میان‌اوج‌جریان‌زنـدگی‌‌نسبت‌به‌محبوب‌و‌معشوق‌خود‌عرضه‌می

چون‌شادی‌و‌غم‌و‌عذاب‌تنها‌یک‌مرهم‌است‌و‌آن‌معشوق‌است‌که‌مرهمـی‌از‌احسـاس‌‌‌

تـوان‌بـه‌کـرات‌در‌شـعر‌‌‌‌‌های‌عشق‌شـرقی‌را‌مـی‌‌گذارد.‌این‌رگهدیدن‌عاشق‌میبر‌دل‌رنج

‌گونه‌شعرهاست.ور‌نیز‌خود‌از‌استادان‌سرودن‌اینشاعران‌فارسی‌زبان‌نیز‌یافت.‌نادرپ

ام‌شبی/‌او‌را‌شناختم/‌او‌شعلۀ‌پدیدن‌یک‌آفتاب‌بود/‌چشمی‌های‌تیره‌افیونیدر‌خواب»

به‌رنگ‌آبی‌سیر‌غروب‌داشت/‌در‌چشم‌او‌هزار‌نوازشی‌به‌خواب‌بـود/‌او‌را‌شـناختم/‌از‌‌‌

اختم/‌همزاد‌جـاودانی‌مـن‌بـود‌و‌‌‌‌های‌دور/‌او‌را‌شننسل‌ماه‌بود/‌اندامش‌از‌نوازش‌مهتاب

‌(.1382‌:172)نادرپور،‌«‌نام‌او/‌چون‌نام‌به‌گوش‌خدا‌آشنا‌نبود

نادرپور‌شاعری‌است‌اجتماعی‌ولی‌با‌احساساتی‌لطیـف،‌شـاعری‌قدرتمنـد‌در‌عرصـۀ‌‌‌‌‌

تصویرسازی‌و‌خلاقیت‌شعری،‌با‌وجود‌اینکه‌که‌همانند‌پل‌الوآر‌‌شاعری‌است‌با‌نگـاهی‌‌

رد‌احساسات‌و‌عواطف‌رمانتیک‌در‌شعر‌او‌قابل‌توجه‌اسـت‌کـه‌در‌‌‌سیاسی‌اجتماعی،‌کارب

‌شود.های‌مختلف‌نیمایی‌و‌چهارپاره‌در‌شعر‌او‌به‌کرات‌دیده‌میقالب

 گرايیآرمان -تنهايی -انزوا -اندوه

تـر‌‌تـر‌و‌کریـه‌‌کرد‌دنیا‌در‌نظر‌هنرمند‌تیرهبه‌همان‌نسبتی‌که‌صنایع‌جدید‌پیشرفت‌می»

ها،‌های‌این‌دوران،‌ناامنیها‌و‌انتقام‌جوییانقلاب‌فرانسه‌و‌خشونتشد.‌انقلاب‌صنعتی،‌می
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کـرد،‌‌های‌اخلاقی‌و‌سرخوردگی‌مردم،‌هنرمند‌رمانتیک‌را‌دچار‌اندوه‌و‌انزوا‌میفقر،‌تباهی

احساس‌و‌ایمان‌گرفتـار‌‌ناپذیر‌قلبی‌است‌که‌در‌جهان‌بیاندوهی‌که‌زاییدن‌توقعات‌تسکین

‌(.1314‌:71)سید‌حسینی،‌«‌شده‌است.

ای‌گرایانـه‌پل‌الوآر‌و‌نادرپور‌هر‌دو‌شاعرانی‌هستند‌که‌دیدگاه‌انتقادی‌و‌سرشت‌آرمـان‌

دارند.‌بنابراین‌در‌نگاه‌چنین‌شعرایی‌بیان‌غم‌و‌اندوه‌و‌بیان‌آزادانـۀ‌احساسـات‌و‌عواطـف‌‌‌‌

ها‌و‌هنجارهـای‌پذیرفتـه‌شـدن‌اجتمـاع‌اسـت.‌‌‌‌‌‌ای‌برای‌عصیان‌شاعر‌در‌برابر‌ارزشوسیله

یک‌و‌خوفناک‌عصر‌رمانتیک‌بسـتر‌مناسـبی‌را‌بـرای‌انـدوهگین‌سـاختن‌چنـین‌‌‌‌‌‌‌فضای‌تار

‌شود.‌ها‌میکند‌و‌زمینه‌ساز‌ترویج‌یاس‌و‌اندوه‌در‌شعر‌آنشعرایی‌فراهم‌می

گر‌آخرین‌فریب‌تو‌ای‌زندگی‌نبود/‌اینک‌هزار‌بار‌رها‌کرده‌بودمت/‌زان‌پیشتر‌که‌باز‌»

بودمت/‌هر‌بار‌کز‌تـو‌خواسـتم‌بـر‌کـنم‌‌‌‌‌‌مرا‌سوی‌خود‌کشی/‌در‌پیش‌پای‌مرگ‌فدا‌کرده

ام‌که‌هر‌چه‌کنی‌جز‌فریب‌نیست/‌اما‌در‌ای/‌دانستهامید/‌آغوش‌گرم‌خویش‌برویم‌گشوده

‌(.1382‌:173)نادرپور،‌«‌ایها‌نهادهاین‌فریب‌فسون

های‌اعتراض‌و‌یاس‌از‌زنـدگی‌و‌جامعـۀ‌ناهنجـار‌اسـت.‌‌‌‌‌شعر‌نادرپور‌پر‌از‌این‌صحنه

جود‌که‌گـویی‌همـاره‌از‌ایـن‌شـاعر‌پـر‌احسـاس‌طغیـانگری‌ناامیـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌نارضایتی‌از‌وضع‌مو

‌سازد.‌می

کهن‌دیارا،‌دیار‌یارا/‌دل‌از‌تو‌کندم‌ولی‌ندانم/‌که‌گر‌گریزم‌کجا‌گریزم‌وگر‌بمانم‌کجا‌»

بمانم/‌نه‌پای‌رفتن‌نه‌تاب‌ماندن،‌چگونه‌گویم،‌درخت‌خشکم/‌عجب‌نباشد،‌اگـر‌تبـرزن،‌‌‌

‌(.1382‌:721ر،‌)نادرپو«‌طمع‌ببندد‌در‌استخوانم

گونـه‌از‌غـم‌و‌‌‌پل‌الوآر‌نیز‌با‌نگاهی‌همسان‌با‌نـادرپور‌بسـیار‌در‌شـعرهای‌خـود‌ایـن‌‌‌‌‌

‌سراید:ناامیدی‌و‌غیره‌می

های‌شوربختی‌و‌بیداد‌را/‌من‌به‌روزگاری‌ناپاک‌زیستم/‌که‌حـظ‌‌دلم‌تاب‌آورد/‌دشنام»

حصارهای‌خویش‌بـه‌‌بسی‌کسان/‌از‌یاد‌بردن‌پسران‌و‌برادران‌خود‌بود/‌فضای‌روزگار‌در‌

‌(.1384‌:412)شاملو،‌«‌بندم‌کشید/‌در‌شب‌خویش‌اما/‌جز‌آسمانی‌پاک‌رویایی‌نداشتم

توان‌زبانی‌مشترک‌که‌خود‌گویای‌نگاهی‌مشترک‌است‌از‌میان‌بند‌بنـد‌‌با‌کمی‌تامل‌می

سان‌نارضایتی‌از‌وضع‌موجـود‌در‌زمـان‌شـاعری‌چـون‌‌‌‌‌اشعار‌این‌دو‌شاعر‌دریافت.‌بدین
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هـا‌و‌‌سازد‌کـه‌ناکـامی‌‌ار‌به‌ساختن‌واژگانی‌ساده‌ولی‌سرشار‌از‌معانی‌ژرف‌میالوآر‌را‌واد

کند‌و‌در‌نهایت‌آسمانی‌پاک‌و‌بدون‌رنگ‌و‌ریـا،‌آرزو‌‌های‌شاعر‌را‌تداعی‌میسرخوردگی

بیند‌ولی‌دشنام‌شوربختی‌و‌و‌آرمان‌شاعری‌است‌که‌سر‌تا‌سر‌زمان‌خود‌را‌پر‌از‌پلیدی‌می

بـه‌قـولی‌شـاید‌در‌‌‌‌»آورد.‌آسمانی‌پاک‌و‌رویایی‌تاب‌تحمل‌می‌بیداد‌را‌به‌عشق‌رسیدن‌به

این‌دنیای‌آرمانی‌نه‌با‌کوشش‌و‌از‌خود‌گذشتگی‌بسیار‌بلکه‌با‌تحـولات‌روحـی‌انسـان‌و‌‌‌‌

‌(.1378‌:184)جعفری‌جزی،‌«‌یابی‌است.کمال‌یافتن‌یافتن‌او‌قابل‌دست

عدالتی‌و‌یلم‌بی‌طور‌کلی‌خصوصیت‌اصلی‌شعر‌الوآر‌همین‌حس‌مبارزه‌جویی‌او‌بابه

موجود‌در‌زمان‌است‌که‌نهایتـا‌او‌را‌از‌رمانتیسـم‌اجتمـاعی‌بـه‌سـوی‌سورئالیسـم‌سـوق‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دهد.‌می

 توجه به دوران کودکی

های‌مهم‌شعر‌توجه‌به‌معصومیت‌کودکانه‌و‌اشاراتی‌به‌پاکی‌و‌صداقت‌کودکانه‌از‌جنبه

انی‌نظام‌اجتماعی‌نشـده‌‌ها‌معتقدند‌که‌ذهن‌کودک‌هنوز‌قربرمانتیک‌است‌چرا‌که‌رمانتیک

های‌اجتماعی‌را‌ندارد.‌شاعر‌رمانتیک‌با‌به‌تصویر‌کشـیدن‌و‌‌است‌و‌قابلیت‌باور‌ناهنجاری

خیزد.‌دوران‌ستایش‌این‌پاکی‌و‌زلالی‌به‌نوعی‌به‌مبارزه‌با‌فساد‌و‌تباهی‌تمدن‌جدید‌بر‌می

بـرای‌‌‌طلایی‌کودکی‌صرفنظر‌از‌تفاوت‌فاحش‌خود‌با‌دنیای‌بزرگسـالی‌فرصـت‌خـوبی‌را‌‌‌

هـای‌‌سازد‌تا‌با‌استفاده‌از‌نیروی‌تخیـل‌و‌عاطفـه‌خـود‌ناهنجـاری‌‌‌‌شاعر‌رمانتیک‌فراهم‌می

از‌نظـر‌شـاعر‌رمانتیـک،‌دوران‌کـودکی،‌دوران‌‌‌‌‌»جامعه‌پیرامون‌خود‌را‌به‌تصـویر‌بکشـد.‌‌‌

طلایی‌است‌که‌با‌اجتماع‌بزرگسالان‌متفاوت‌است‌از‌این‌روست‌که‌ذهـن‌کـودک‌در‌نظـر‌‌‌‌

‌(.1382‌:44)رستمی‌و‌کشاورز،‌«‌زلیت‌نزدیکتر‌است.شاعر‌رمانتیک،‌به‌ا

،‌پل‌الوآر‌در‌قسمتی‌از‌سرودن‌خـود‌از‌نگـاه‌کـودکی‌‌‌‌«هفت‌شعر‌عاشقانه‌در‌جنگ»در‌

نگرد‌و‌بالیدن‌کودک‌را‌همراه‌و‌همراستا‌با‌طلـوع‌خورشـید‌و‌‌‌معصوم‌به‌گسترن‌زندگی‌می

‌ـ‌بالیدن‌گیاهان‌می ج‌و‌محنـت‌رفتـه‌بـر‌کـودک‌‌‌‌‌بیند‌و‌همراستا‌با‌همان‌تصویر‌کودکانـه‌رن

‌کند.معصوم‌را‌منعکس‌می

کند/‌اینک‌باران‌و‌آفتاب/‌کـه‌بـا‌‌‌اینک‌یکی‌کودک/‌که‌بر‌دروازن‌میلادش‌دق‌الباب‌می»

شنوم‌کـه‌‌شود/‌به‌گوش‌میبالد/‌و‌با‌کودک‌پر‌شکوفه‌میآید/‌با‌گیاه‌میکودک‌به‌جهان‌می
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توانـد‌شـد/‌محاسـبه‌‌‌‌دکی‌متحمل‌مـی‌خندند/‌آن‌مایه‌رنج‌را‌که‌کوشوند‌و‌میاندیشمند‌می

‌(.1384‌:443)شاملو،‌«‌اندکرده

هـای‌‌نبشـته‌سـنگ‌»گوید.‌در‌بخشی‌از‌بار‌گویی‌از‌کودکی‌خود‌میو‌در‌جایی‌دیگر‌این

گویی‌کودکی‌است‌که‌در‌اوج‌سادگی‌باید‌مسیر‌پر‌پیچ‌و‌خم‌زندگی‌را‌طـی‌کنـد‌و‌‌‌«‌گور

تازد‌‌و‌در‌سیلاب‌زندگی‌کـودکی‌او‌‌می‌گویی‌طنین‌یلم‌زندگی‌ناجوانمردانه‌بر‌این‌کودک

‌شود.غرق‌می

هـای‌تاریـک‌عمـر‌‌‌‌آنکه‌هیچ/‌از‌پیچ‌و‌خمکند‌بیام‌من‌و‌کودک/‌بازی‌میکودک‌بوده»

دارد/‌جویبـارش‌‌کند‌که‌بخندد/‌بهارش‌را‌به‌صیانت‌پـاس‌مـی‌‌پرواز‌کند/‌جاودانه‌بازی‌می

)شاملو،‌«‌ام‌منه‌سالگی‌مردهسیلابی‌است/‌من‌شادی‌و‌حظم‌سرسام‌و‌هذیان‌شد/‌آخر‌به‌ن

1384‌:449.)‌

کند،‌چه‌کودکی‌خود‌و‌جه‌نادرپور‌نیز‌در‌شعر‌خود‌اشارات‌فراوانی‌به‌مقولۀ‌کودک‌می

گشـت‌‌»کودکی‌که‌از‌بلایای‌این‌جهان‌گریزی‌ندارد.‌در‌میان‌اشعار‌نادرپور‌قسمتی‌از‌شعر‌

خود‌را‌از‌میان‌تصـاویر‌‌شاید‌به‌نوعی‌تنها‌شعری‌باشد‌که‌او‌خاطرات‌کودکی‌«‌و‌بازگشت

‌کند.‌نظیر‌و‌استادانۀ‌موجود‌در‌شعر‌خود‌مرور‌میبی

سفر‌به‌دهکدن‌سبز‌کودکی‌کردم/‌سفر‌به‌سایۀ‌پروانگان‌در‌آتش‌یهر/‌سـفر‌بـه‌قـوس‌‌‌‌»

ها/‌دوباره‌در‌تن‌ده‌سـالگی‌فـرو‌رفـتم/‌‌‌‌های‌زیر‌بال‌ملخ/‌سفر‌به‌خلوت‌بارانی‌شقایققزح

کرد/‌تمام‌شادی‌خورشید‌در‌نگاهم‌ریخت/‌به‌راز‌روشـنی‌‌دوباره‌کودکی‌از‌دورها‌صدایم‌

‌(.1382‌:14)نادرپور،‌«‌چشمه‌آشنایم‌کرد

نظیر‌و‌تخیل‌سرشار‌از‌کاربرد‌عناصر‌طبیعت‌که‌در‌این‌شعر‌نیز‌نادرپور‌با‌تصاویری‌بی

اش‌دهد‌و‌کـودکی‌ای‌رمانتیک‌و‌بسیار‌یریف‌از‌دوران‌کودکی‌خود‌را‌به‌مخاطب‌میچهره

ای‌سرسبز‌است‌و‌بازی‌کودکانه‌او‌با‌پروانگان‌زیر‌افت‌و‌تازگی‌همچون‌دهکدهاز‌لحاظ‌لط

ها‌در‌زیر‌باران‌در‌میان‌شادمانی‌که‌چون‌خورشیدی‌چهـرن‌‌نور‌تیز‌خورشید‌در‌میان‌شقایق

ها‌همـه‌نشـان‌از‌تبحـر‌شـاعری‌دارد‌کـه‌حتـی‌از‌میـان‌‌‌‌‌‌‌‌کند‌و‌اینکودکانۀ‌او‌را‌نوازش‌می

ادگی‌و‌صـداقت‌کـودکی‌را‌بـه‌بهتـرین‌نحـو‌در‌شـعر‌خـود‌‌‌‌‌‌‌‌زیباترین‌واژگان‌شعر‌خود‌س
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کند.‌اما‌در‌شعر‌زیر‌گویی‌نوای‌کـودکی‌او‌یـادآور‌لحظـات‌دلخـراش‌زنـدگی‌‌‌‌‌‌منعکس‌می

‌است.

خاطر‌من‌نیست/‌جز‌گاه‌من‌در‌آن‌شب‌نیسان/‌نوزاد‌سالخوردن‌قرنم/‌کز‌بخت‌بد‌بهآن»

:‌1382)نـادرپور،‌‌...«‌وت‌جهـانی‌‌ای‌به‌شدت‌فریاد/‌در‌بستر‌سکیاد‌دلخراش‌تولد/‌با‌گریه

948.)‌

 عشق

در‌رمانتیسم‌عشق‌اغلب‌به‌صورت‌عشـق‌بـه‌زن‌مطـرح‌اسـت.‌گـاهی‌تصـاویر‌زنانـه‌‌‌‌‌‌‌‌

زن‌مطلــوب‌»تصــاویر‌ســحرآمیز‌و‌مــبهم‌اســت‌کــه‌از‌جــنس‌معقــول‌و‌معمــولی‌نیســت.‌

های‌شرقی‌است.‌خود‌عشـق‌نیـز‌پـر‌از‌‌‌‌ها‌و‌شاهزادهها،‌شب‌پریان،‌حوریان،‌ملکه‌رمانتیک

ها،‌مظهر‌زیبایی،‌پیوند‌عـاطفی،‌یگـانگی‌و‌همـدلی‌‌‌‌نت‌و‌رنج‌است.‌زن‌از‌نظر‌رمانتیکمح

‌(.1378‌:227)جعفری‌جزی،‌«‌است.

های‌شعر‌پل‌الوآر‌عشق‌است.‌در‌جای‌جای‌شعر‌او‌سخن‌از‌عشـق‌‌ترین‌مولفهاز‌اصلی

‌ـ‌‌های‌رمانتیـک‌اجتمـاعی‌و‌فـردی‌را‌بـه‌‌‌‌آید.‌او‌زمینهبه‌میان‌می ت‌خـوبی‌در‌شـعرش‌رعای

‌ای‌دارد:کند.‌گویی‌به‌عشق‌نیز‌نگاه‌ویژه‌می

جای‌همه‌روزگارانی‌کـه‌‌دارم/‌تو‌را‌بهام‌دوست‌میجای‌همه‌زنانی‌که‌نشناختهتو‌را‌به»

کران‌و‌برای‌خاطر‌عطـر‌نـان‌گـرم/‌‌‌‌دارم/‌برای‌خاطر‌عطر‌گسترن‌بیام‌دوست‌میزیستهنمی

برای‌خاطر‌جـانوران‌پـاکی‌کـه‌‌‌‌‌شود،‌برای‌خاطر‌نخستین‌گل/برای‌خاطر‌برفی‌که‌آب‌می

‌(.1384‌:429)شاملو،‌«‌دارمرماندشان/‌تو‌را‌برای‌خاطر‌دوست‌داشتن‌دوست‌میآدمی‌نمی

هایی‌از‌رمانتیسـم‌اجتمـاعی‌کـه‌منتهـی‌بـه‌رئالیسـم‌و‌نهایتـا‌‌‌‌‌‌‌‌در‌این‌شعر‌پل‌الوآر‌رگه

وست‌داشتن‌شود‌کاملا‌واضح‌است.‌یک‌عاشقانۀ‌اجتماعی‌که‌در‌آن‌نه‌تنها‌دسورئالیسم‌می

مطرح‌است‌بلکه‌در‌خلال‌آن‌شاعر‌گویی‌تمام‌عناصر‌طبیعت‌را‌در‌کنار‌عشق‌بـه‌معشـوق‌‌‌

کنـد.‌‌گذارد‌و‌برای‌آنان‌ابـراز‌نگرانـی‌مـی‌‌‌ها‌در‌جای‌خود‌احترام‌میستاید‌و‌به‌همۀ‌آنمی

طور‌کلی‌شاعران‌از‌این‌دسـت‌همراسـتا‌‌‌شعر‌او‌در‌واقع‌یک‌عاشقانۀ‌محض‌نیست‌بلکه‌به

ای‌وسیع‌در‌عرصۀ‌شاعری‌دارد‌از‌پرداختن‌بـه‌دیگـر‌‌‌ن‌به‌مولفۀ‌عشق،‌که‌سیطرهبه‌پرداخت

‌موضوعات‌اجتماعی‌نیز‌غافل‌نیستند.
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هـای‌‌های‌آب/‌در‌سایهدر‌چهرن‌زمان/‌در‌چشمه‌سار‌گرم‌و‌کف‌آلود‌آفتاب/‌در‌قطره»

ر‌های‌مو/‌در‌هر‌چه‌هست‌و‌نیست/‌در‌ه‌ـبیشۀ‌انبوه‌دور‌دست/‌در‌عطر‌زلف‌او/‌در‌حلقه

)نـادرپور،‌‌«‌سـوی‌چهـرن‌خنـدان‌زنـدگی‌‌‌‌سوی‌عشق/‌رو‌کن‌بهچه‌بود‌و‌هست/‌رو‌کن‌به

1382‌:126.)‌

بینیم‌شعر‌سرشار‌از‌تصـاویری‌زیبـا‌از‌عناصـر‌طبیعـت‌اسـت.‌شـعری‌‌‌‌‌‌‌همانطور‌که‌می

بینـد‌و‌در‌حقیقـت‌‌‌عاشقانه‌که‌نه‌تنها‌عشق‌بلکـه‌تمـام‌هسـتی‌را‌در‌زیبـایی‌معشـوق‌مـی‌‌‌‌‌‌

را‌پایۀ‌تخیل‌و‌تصویرسازی‌ی‌است‌که‌شاعر‌در‌تمامی‌اشعارش‌آنخاستگاه‌این‌عشق‌طبیعت

های‌محض‌بسـیار‌دل‌انگیـزی‌دارد‌کـه‌دل‌دردمنـد‌هـر‌‌‌‌‌‌داند‌البته‌نادرپور‌عاشقانهخود‌می

‌نهد.عاشقی‌را‌با‌تصاویر‌و‌زبان‌زیبای‌شعریش‌مرهم‌می

یر‌نیسـت/‌‌ام‌تصـو‌ام‌بر‌سنگ‌حسرت‌کوفته/‌غیر‌تصویر‌تو‌در‌هر‌پارهامشب/‌آن‌آیینه»

عکس‌غمناک‌تو‌در‌جام‌شراب‌افتاد‌ه‌است/‌پیش‌چشمانم‌جز‌این‌آیینه‌دلگیر‌نیست/‌شاد‌

جـویم‌هنـوز/‌چشـم‌‌‌‌باش‌هر‌کجا‌هستی‌که‌دور‌از‌چشم‌تو/‌نقش‌دلبند‌تو‌را‌در‌اشک‌می

)نـادرپور،‌‌«‌بـویم‌هنـوز‌‌بوسم‌مدام/‌عطر‌گیسوی‌تو‌را‌از‌باد‌میغمگین‌تو‌را‌در‌خواب‌می

1382‌:491.)‌

های‌محض‌در‌آثار‌نادرپور‌بسـیار‌نیسـت‌‌‌لبته‌باید‌خاطر‌نشان‌کرد‌که‌این‌نوع‌عاشقانها

توان‌به‌نوع‌نگرش‌فکری‌او‌نسـبت‌داد.‌زیـرا‌در‌کـل‌او‌نیـز‌ماننـد‌پـل‌الـوآر‌‌‌‌‌‌‌‌را‌میکه‌این

شاعری‌عاطفی‌و‌احساسی‌صرف‌نیست‌بلکه‌ذهـن‌اجتمـاعی‌و‌سیاسـی‌هـر‌دو‌شـاعر‌در‌‌‌‌‌‌

دهـد‌کـه‌دروازن‌ورود‌بـه‌مـرز‌‌‌‌‌شعر‌اجتمـاعی‌سـوق‌مـی‌‌‌ها‌را‌به‌سمت‌و‌سوی‌نهایت‌آن

رمانتیک‌اجتماعی‌به‌سمت‌رئالیسم‌و‌سورئالیسم‌است.‌با‌ایـن‌حـال‌بایـد‌اذعـان‌کـرد‌کـه‌‌‌‌‌‌‌

‌معشوق‌در‌شعر‌هر‌دو‌شاعر‌عینی‌است‌و‌نه‌انتزاعی.‌‌

ام‌تو‌را‌دیدم/‌در‌آغـوش‌خـود‌تـو‌را‌دیـدم/‌در‌‌‌‌‌تابستان‌و‌زمستان‌تو‌را‌دیدم/‌در‌خانه»

‌(.1384‌:428)شاملو،‌«‌ی‌خود‌تو‌را‌دیدم/‌دیگر‌ترکت‌نخواهم‌کردرویاها

 مذهب

مذهب‌در‌رمانتیسم‌تعریف‌خاص‌خود‌را‌دارد.‌شاعر‌رمانتیک‌گاهی‌در‌پی‌دین‌گریزی‌

است.‌او‌که‌همواره‌سوار‌بر‌موج‌احساس‌و‌عاطفه‌استهمواره‌مریـد‌عشـق‌اسـت‌و‌عشـق‌‌‌‌‌
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دیانـت‌‌»دهد‌به‌گفتـه‌اوکتـاویر‌پـاز‌‌‌‌ر‌میمذهبی‌است‌که‌شاعر‌رمانتیک‌را‌در‌تقیه‌خود‌قرا

)جعفری‌جزی،‌«‌رمانتیک،‌لامذهبی‌طعنه‌آمیزی‌است‌و‌لامذهبی‌رمانتیک‌مذهبی‌دلهره‌آمیز

1378‌:78.)‌

این‌مذهب‌رمانتیسم‌با‌مذهب‌رسمی‌روزگار‌و‌تعالیم‌شـریعتمدارانه‌در‌تضـاد‌اسـت‌و‌‌‌‌

هـا‌را‌بـه‌نـوعی‌‌‌‌ها،‌آنانتیکپایۀ‌آن‌بر‌احساس‌نهاده‌شده‌است.‌در‌واقع‌احساس‌گرایی‌رم

عنوان‌امـری‌درونـی‌و‌‌‌سازد،‌به‌طوری‌که‌دین‌بهرویکرد‌شهودی‌و‌عاطفی‌به‌دین‌وادار‌می

گرایشی‌به‌وحدت‌وجود،‌نمودی‌از‌گرایش‌عرفانی‌و‌دینی‌»شود.‌یک‌احتیاج‌قلبی‌زنده‌می

و‌‌شـود‌فـردی‌و‌حاصـل‌احسـاس‌‌‌‌ها‌مطرح‌میهاست.‌خدایی‌که‌در‌شعر‌رمانتیکرمانتیک

کشف‌و‌شهود‌شخصی‌است.‌آفریننده‌بیرونی‌و‌جدا‌از‌دستگاه‌آفرینش‌نیست‌بلکه‌روحـی‌‌

تدریج‌ها‌به‌جانب‌نوعی‌ماورا‌و‌امر‌متعالی،‌بهاست‌منتشر‌در‌آفاق‌و‌انفس.‌اشتیاق‌رمانتیک

شود.‌در‌تلقی‌دین‌گرایانۀ‌آنـان‌جهـان‌طبیعـی‌دسـت‌‌‌‌‌نوعی‌مذهب‌در‌نزد‌آنان‌تبدیل‌میبه

را‌آن«‌آبرامـز‌»چـه‌مـاورای‌طبیعـت‌اسـت‌دسـت‌یابـد.‌‌‌‌‌‌‌هنرمند‌به‌ادراک‌آن‌افزاری‌است‌تا

نامد.‌در‌این‌دیدگاه‌طبیعت‌دارای‌نیـروی‌‌می«‌فردیت‌گرایی‌طبیعی‌یا‌مابعد‌الطبیعۀ‌طبیعی»

را‌به‌فراینـد‌آفـرینش‌و‌‌‌الهی‌و‌حیات‌روحانی‌است‌که‌نگرش‌شهودی‌و‌عرفانی‌هنرمند‌آن

‌(.1378‌:78ی،‌)جعفری‌جز«‌دهد.قدرت‌پیوند‌می

ای‌زنـده‌و‌‌های‌عالم‌و‌از‌جمله‌انسان‌رابطهاز‌دیدگاه‌پل‌الوآر‌و‌نادرپور‌بین‌همۀ‌پدیده

ارگانیک‌برقرار‌است‌و‌شاعر‌قادر‌خواهد‌بود‌این‌ارتباط‌را‌درک‌و‌بـا‌روح‌عـالم‌)خـدا(‌و‌‌‌‌

طبیعت‌احساس‌یگانگی‌کند.‌اینان‌شاعران‌پیرو‌وحدت‌وجودی‌هسـتند‌و‌خـدای‌آنـان‌در‌‌‌‌

ها‌و‌از‌جمله‌خود‌انسان‌وجود‌دارد‌و‌چنان‌آشکار‌است‌که‌نیازی‌جا‌و‌در‌همۀ‌پدیده‌همه

‌به‌شناخت‌آن‌نیست‌و‌تنها‌باید‌خود‌را‌در‌افسون‌آن‌شناور‌ساخت.

هیچ‌چیز‌نباشد/‌نه‌چیز‌آزادی/‌نه‌سود‌بردنی،‌نه‌هدر‌دادنـی/‌نـه‌پریشـان‌شـدنی،‌نـه‌‌‌‌‌‌»

ره‌روزی‌نه‌سیرمانی/‌نه‌چیـز‌مـادی‌کـه‌بتـوان‌‌‌‌‌فراهم‌آمدنی/‌از‌پی‌خیر‌یا‌کز‌پی‌شر/‌نه‌تی

دید/‌نه‌از‌سنگین‌و‌سبک/‌نه‌میرا‌و‌ماندگار/‌انسانی‌باشد/‌هر‌که‌خواهد‌گو‌بـاش/‌مـن‌یـا‌‌‌‌

 (.431-1384‌:434)شاملو،‌«‌دیگری/‌ورنه‌هیچ‌نباشد

‌سراید:توان‌مشاهده‌کرد،‌چنانکه‌میاین‌نگاه‌را‌کاملا‌در‌شعر‌نادرپور‌نیز‌می
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هـای‌نـو/‌کـز‌‌‌‌های‌کهنه‌و‌با‌کـاخ‌/‌شهریست‌بر‌کرانۀ‌دریای‌باختر/‌با‌کاجتبعیدگاه‌من»

هاسـت/‌امـا‌‌‌قامت‌خیالی‌غولان‌رساترند/‌این‌شهر‌در‌نگاه‌حریص‌زمینیـان/‌جـای‌فرشـته‌‌‌

جهنمی‌است‌به‌زیبایی‌بهشت/‌کز‌ابتدای‌خلقت‌موهوم‌کائنات/‌ابلیسی‌را‌به‌خلوت‌خـود‌‌

اند/‌غافل‌ز‌سرنوشت‌نیاکان‌خویشـتن/در‌‌انه‌کردهراه‌داده‌است/‌وین‌آدمی‌و‌شان‌که‌در‌خ

‌(.43-1382‌:942)نادرپور،‌«‌آرزوی‌میون‌ممنوع‌دیگرند

نگاه‌هر‌دو‌شاعر‌نگاهی‌ماوراه‌جریانات‌مورد‌قبول‌جامعه‌است.‌هر‌دو‌نگاهی‌موهـوم‌‌

دهنـد.‌‌و‌پوچ‌گرا‌نسبت‌به‌مقدسات‌و‌اعتقادات‌جاری‌در‌جامعه‌را‌در‌شعرشان‌بـروز‌مـی‌‌

انگارد‌گویی‌هیچ‌نبوده‌و‌نیست‌و‌نخواهد‌بیند‌و‌نمیالوآر‌هیچ‌چیز‌را‌در‌دنیا‌نمی‌جا‌کهآن

چه‌از‌اعتقادات‌و‌مقدسات‌در‌میان‌مردمـان‌مرسـوم‌اسـت‌را‌بـا‌نگـاهی‌‌‌‌‌‌بود‌و‌نادرپور،‌آن

داند‌که‌این‌خود‌نشانگر‌عصیان‌شاعر‌رمانتیک‌اسـت‌کـه‌در‌‌‌منتقدانه،‌فاقد‌پایه‌و‌اساس‌می

گذرد‌و‌فقط‌در‌پی‌یـک‌‌ود‌از‌تمامی‌قوانین‌و‌قواعد‌مرسوم‌در‌هستی‌میهای‌خپی‌ایده‌آل

یابد،‌گویی‌خود‌عشق‌است‌را‌در‌دین،‌در‌دنیا‌و‌در‌مردمان‌دنیا‌نمیکمال‌مطلق‌است‌که‌آن

‌کند.که‌عاطفه‌و‌تخیل‌شاعر‌رانتیک‌را‌سیراب‌می

 انتقاد از جهان و کار آن و مرگ 

وجود‌در‌زندگی‌است‌که‌آرام‌و‌مطمئن‌در‌رگ‌و‌ترین‌جریان‌مترین‌و‌سیالمرگ‌روان

کند.‌مـرگ‌از‌آن‌‌پی‌حیات‌طبیعت‌جاری‌است‌و‌بوقت‌خود‌نقش‌نیستی‌آفرین‌را‌بازی‌می

هاست‌در‌مکاتب‌ادبی‌و‌بخصوص‌رمانتیسـم‌نقشـی‌‌‌ها‌و‌اوج‌اندوهلحاظ‌که‌یادآور‌جدایی

و‌عـدم‌دسـتیابی‌بـه‌‌‌‌‌هـا‌انفکاک‌ناپذیر‌دارد.‌شاعر‌و‌نویسندن‌رمانتیک‌همواره‌اوج‌شکست

نهد.‌مرگ‌اندیشی‌در‌آثار‌طیف‌عظیمـی‌از‌شـعرای‌رمانتیـک‌‌‌‌آمال‌خود‌را‌با‌مرگ‌مرهم‌می

،‌«رمبـوا‌»گیرد‌که‌بیشتر‌از‌مکتب‌شـاعرانی‌چـون‌‌‌ایران‌از‌ادبیات‌رمانتیسم‌اروپایی‌الهام‌می

‌.(1389‌:237شود‌)ر.ک:‌خاکپور‌و‌اکرمی،‌گورستان‌متاثر‌می«‌مکتب»و‌«‌گوتیکرمان»

ای‌مرگ‌ای‌سپیده‌دم‌دور!/‌بر‌این‌شب‌سیاه‌فروتاب/‌تنها‌در‌انتظار‌تو‌هستم/‌بشـتاب‌‌»

‌(.1382‌:184)نادرپور،‌«‌ای‌نیامده‌بشتاب

اگر‌روزی‌کسی‌از‌من‌بپرسد/‌که‌دیگر‌قصدت‌از‌این‌زندگی‌چیست؟/‌بدو‌گـویم‌کـه‌‌‌»

‌(.1382‌:181)نادرپور،‌«‌ترسم‌از‌مرگ/‌مرا‌راهی‌به‌غیر‌از‌زندگی‌نیستچون‌می



 

 ‌116 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

انتخـاب‌‌«‌دختـر‌جـام‌‌»از‌مجموعـۀ‌‌«‌بیگانـه‌»و‌«‌سفر‌کرده»در‌دو‌قطعۀ‌بالا‌که‌از‌اشعار‌

دانـد‌و‌‌اند‌نگاه‌نادرپور‌به‌مقولۀ‌مرگ‌دو‌نگاه‌متفاوت‌است.‌در‌جایی‌مرگ‌را‌نور‌مـی‌شده

سپیده‌دم‌و‌زندگی‌را‌شب‌سیاه‌که‌این‌نشان‌از‌دیدگاه‌اجتماعی‌سیاسی‌شـاعر‌اسـت‌و‌در‌‌‌

دانـد‌‌هراسد‌و‌تنها‌راه‌رهایی‌از‌مرگ‌را‌زندگی‌مـی‌ر‌در‌نگاهی‌دیگر‌از‌مرگ‌میجایی‌دیگ

‌کند.هر‌چند‌که‌خود‌این‌زندگی‌نیز‌چون‌باری‌بر‌دوش‌شاعر‌سنگینی‌می

‌سراید:و‌در‌ادامه‌این‌گونه‌می

من‌آندم‌چشم‌بر‌دنیا‌چشودم/‌که‌بار‌زندگی‌بر‌دوش‌من‌بود/‌چو‌بی‌دلخواه‌خویشـم‌‌»

‌(.1382‌:181)نادرپور،‌«‌ای‌جز‌زیستن‌بود؟ی‌چارهآفریدند/‌مرا‌ک

چون‌و‌چرای‌شاعری‌سیاسی‌اجتماعی‌اسـت‌کـه‌در‌بنـد‌‌‌‌که‌این‌خود‌نشان‌از‌انتقاد‌بی

پـردازد‌و‌در‌‌یلم‌دوران‌خود‌گرفتار‌شده‌و‌ناگزیر‌به‌انتقاد‌از‌ساز‌و‌کار‌هستی‌و‌جهان‌می

‌کشد.بدیل‌در‌آغوش‌میجایی‌مرگ‌را‌نیز‌چنان‌دوستی‌بی

اش‌خوانند/‌هرگز‌مرا‌توان‌رهایی‌نیست/‌دل‌بر‌امید‌مرگ‌چـه‌‌زین‌محبسی‌که‌زندگی»

‌(.1382‌:116)نادرپور،‌«‌بندم/‌دیگر‌مرا‌ز‌مرگ‌جدایی‌نیست‌می

مرگی‌را‌با‌حجت‌عشق‌توصـیه‌‌کند‌و‌بیپل‌الوآر‌نیز‌در‌شعر‌خود‌مرگ‌را‌نکوهش‌می

‌گی‌استکند‌چرا‌که‌عشق‌از‌دیدگاه‌او‌سرچشمه‌جوانی‌و‌زند‌می

آوردیم/‌جوانی‌عشق‌را/‌و‌حجت‌عشـق‌را/‌هوشـیواری‌عشـق‌را/‌و‌‌‌‌ما‌عشق‌را‌باز‌می»

‌(.1384‌:441)شاملو،‌«‌مرگی‌را‌بی

ای‌که‌به‌مقولـۀ‌جهـان‌و‌قـوانین‌آن‌دارد‌‌‌‌در‌پایان‌باید‌گفت‌نادرپور‌به‌واسطۀ‌نگاه‌ویژه

مـات‌روحـی‌‌‌تـازد‌کـه‌ایـن‌نشـانگر‌تلاط‌‌‌‌گاهی‌به‌تندی‌به‌مرگ‌و‌گـاهی‌بـه‌زنـدگی‌مـی‌‌‌‌

شاعریست‌که‌نگاهی‌منتقدانه‌به‌شرایط‌زملن‌خود‌دارد.‌پل‌الوآر‌نیز‌تقریبا‌بـا‌همـین‌نگـاه‌‌‌‌

 پردازد.تر‌به‌نکوهش‌مرگ‌و‌انتقاد‌از‌جهان‌میمنتها‌با‌تصاویری‌ملایم

 گيرينتيجه

انـد‌‌های‌فرهنگی‌متفاوت‌برخاسـته‌که‌نادرپور‌و‌پل‌الوآر‌از‌ممالکی‌با‌زمینهبا‌وجود‌این

شود.‌بینش‌هر‌دو‌شاعر‌نسـبت‌بـه‌عشـق‌زمینـی‌و‌‌‌‌‌ها‌اشتراکات‌زیادی‌دیده‌میشعر‌آندر‌

رویدادهای‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌زمان‌مهمترین‌این‌مشترکات‌است.‌هر‌دو‌شـاعر‌نسـبت‌بـه‌‌‌‌
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که‌یکی‌برخاسته‌از‌مکتـب‌غـرب‌و‌دیگـری‌تحـت‌‌‌‌‌موضوع‌زن‌نگاهی‌یکسان‌دارند‌با‌این

هر‌دو‌به‌این‌مقوله‌شایان‌توجه‌اسـت.‌بـا‌بررسـی‌‌‌‌‌تاثیر‌عرفان‌شرق‌است‌ولی‌نگاه‌یکسان

اند‌ترین‌شعرای‌دوران‌خود‌بودهاشعار‌دو‌شاعر‌ایرانی‌و‌فرانسوی‌که‌انصافا‌هر‌دو‌از‌مطرح

های‌بسیاری‌در‌شعر‌ایـن‌دو‌شـاعر‌وجـود‌دارد‌کـه‌بـه‌‌‌‌‌‌رسیم‌که‌همانندیبه‌این‌نتیجه‌می

دی‌که‌در‌شعر‌این‌دو‌شاعر‌مطـرح‌شـد‌‌‌واقع‌بسیاری‌از‌موارمکتب‌رمانتیسم‌تعلق‌دارند.‌به

هاست،‌ای‌واحد‌و‌نگاهی‌یکسان‌به‌جریانات‌موجود‌در‌جامعه‌خود‌آنبیانگر‌داشتن‌روحیه

حال‌یکی‌در‌ایران‌و‌دیگری‌در‌فرانسه.‌رویکرد‌هر‌دو‌شاعر‌بـه‌طبیعـت،‌تخیـل،‌مـذهب،‌‌‌‌‌

دارند‌و‌هـر‌دو‌‌‌ایعشق،‌کودکی،‌غم‌و‌غیره‌همانند‌است.‌هر‌دو‌شاعر‌روحیۀ‌مبارزه‌طلبانه

هـایی‌چـون‌مـرگ‌و‌‌‌‌علاقمند‌به‌جریان‌روشنفکری‌در‌جامعۀ‌خود‌هستند.‌در‌مورد‌مقولـه‌

انتقاد‌از‌کار‌جهان‌نیز‌نگاه‌دو‌شاعر‌رمانتیسم‌نگاهی‌ویژه‌است‌از‌این‌نظر‌که‌گـاهی‌مـرگ‌‌‌

پندارند‌و‌گاهی‌نوری‌به‌سوی‌رهایی‌از‌مشکلات‌دنیا‌که‌این‌را‌مرهمی‌بر‌دردهای‌خود‌می

عصـر‌پـرتلاطم‌‌‌‌42و‌‌32هـای‌‌د‌از‌خصایص‌بارز‌شعر‌رمانتیک‌است.‌در‌ایران‌در‌دهـه‌خو

مبارزات‌سیاسی‌است‌و‌رویکرد‌نادرپور‌در‌همان‌دوران‌رویکردی‌مبارزاتی‌است‌همچـون‌‌

در‌حین‌اشغال‌فرانسه‌وارد‌حزب‌کمونیست‌فرانسه‌شـد‌و‌پـس‌از‌‌‌‌1942الوآر‌که‌در‌سال‌

هـا‌علیـه‌‌‌های‌سوسیالیستی‌مشهور‌شد‌که‌سـال‌و‌فعالیتدلیل‌سرودن‌اشعار‌اجتماعی‌آن‌به

های‌رمانتیسم‌موجود‌در‌گونه‌نگرش‌هر‌دو‌شاعر‌باعث‌شد‌تا‌زمینهاشغالگری‌ادامه‌داد.‌این

ها‌و‌تفکرات‌مشترک‌منتج‌به‌راهی‌واحد‌برای‌هر‌دو‌شود‌و‌آن‌حرکت‌از‌عرصـۀ‌‌اشعار‌آن

‌رمانتیسم‌فردی‌و‌اجتماعی‌به‌سمت‌سورئالیسم‌بود.

 :منابع

 هاکتاب

‌،‌تبریز:‌فرو ‌آزادی.جامعه شناسی ادبيات فارسی(‌1376ترابی،‌علی‌اکبر)

‌،‌تهران:‌نشر‌مرکز.سير رمانتيسم در اروپا(‌1378جعفری‌جزی،‌مسعود‌)

‌،‌تهران:‌قطره.ادبيات امروز ايران(‌1383حقوقی،‌محمد‌)

‌دانشگاه‌فردوسی.‌،‌مشهد:‌انتشاراتآشنايی با نقد معاصر عربی(‌1378رجایی،‌نجمه‌)

‌دانش.‌نوای‌تهران:‌،فرخزاد فروغ شعر در رمانتيسم‌(1382)‌مسعود‌کشاورز،‌فرشته،‌رستمی،



 

 ‌111 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌،‌تهران:‌سخن.آشنايی با نقد ادبی(‌1374زرین‌کوب،‌عبدالحسین‌)

‌،‌تهران:‌نیل.هاي ادبیمکتب(‌1314سید‌حسینی،‌رضا‌)

‌نگاه.‌،‌تهران:انتهااي بیهمچون کوچه(‌1384شاملو،‌احمد‌)

‌،‌تهران:‌نگاه.صورخيال در شعر فارسی(‌1388شفیعی‌کدکنی،‌محمدرضا‌)

‌جلد،‌تهران:‌نوبهار.‌2،‌هاي ادبیمکتب(‌1376شکیب‌انصاری،‌محمود‌)

‌،‌بیروت:‌دارالکتاب‌اللبنانی.الادب المقارن و الادب العالمم(‌1972طحان،‌رعیون‌)

،‌بیروت:‌م الشعر العربی المعاصرشعراء معاصرون من اعلام(‌2211غزایی‌عمران،‌سعدی‌)

‌الکتاب‌العربی.‌دار

زاده‌‌الله‌آیت‌مرتضی‌از‌تعلیق‌و‌تحشیه‌و‌ترجمه‌،تطبيقی ادبيات‌(1373)‌محمد‌هلال،‌غنیمی

‌شیرازی،‌تهران:‌امیرکبیر.

‌،‌ترجمۀ‌مسعود‌جعفری،‌تهران:‌مرکز.رمانتيسم(‌1381فورست،‌لیلیان‌)

‌،‌تهران:‌آگاه.وشیتر از خامروشن(‌1368کاخی،‌مرتضی‌)

‌چشمه.‌تهران:‌پوینده،‌جعفر‌محمد‌ترجمۀ‌،ادبيات و فرهنگ جامعه،‌(1376)‌لوسین‌گلدمن،

‌،‌تهران:‌ارغنون.رمانتيسم در انديشۀ سياسی(‌1386مرتضویان،‌علی‌)

‌دارالمعارف.‌القاهره:‌،مناهجه و تطوره و اصوله المقارن، الادب‌م(1987)‌احمد‌طاهر‌مکی،

 ،‌تهران:‌نگاه.مجموعه اشعار(‌1382)‌نادرپور،‌نادر

 مقالات

بررسی تطبيقی رمانتيسم در اشعار نادر (‌1392آل‌بویۀ‌لنگرودی،‌عبدالعلی،‌مدبری،‌فریبا‌)

‌.27-1(،‌صص3)‌2،‌فصلنامۀ‌لسان‌مبین،‌شمارن‌نادرپور و ابوالقاسم شابی

،‌ماهنامۀ‌کلک،‌ترجمۀ‌جلال‌ستاری‌بذر و خرد در شعر پل الوار،(‌1378باشلار،‌گاستون‌)

‌.11-7،‌صص‌121شمارن‌

،‌فارسـی  معاصر شعر در آن مضامين و رمانتيسم(‌1389خاکپور،‌محمد،‌اکرمی،‌میرجلیل‌)

 .‌248-221(،‌صص‌21)‌11نامه،‌شمارن‌ کاوش پژوهشی علمی فصلنامۀ

‌تحلیلی‌بر‌پیستی‌و‌ماهیت‌ادبیات‌تطبیقی،‌شمارن‌-(‌درآمدی‌توصیفی1392سیدی،‌حسین‌)



 

 

 ...و‌نادرپور‌نادر‌عرش‌در‌رمانتیک‌عناصر‌تحلیل‌و‌تطبیق‌‌/ 111
 

 

 .21-1صص‌(،‌3)‌1

بررسی تطبيقی رمانتيسم در اشعار سـيد قطـب و   (‌1392معروف،‌یحیی،‌نعمتی،‌فـاروق‌)‌

‌.278-213(،‌صص‌1)‌3،‌نشریه‌ادبیات‌تطبیقی،‌شمارن‌نادر نادرپور

 منابع لاتين

Abrams, M.H.( 1978) The Norton Antology of English Literature. Fifth ed. 
New york and London: w.w.norton and company.  

Abrams, M.H. and Galt Harpham, Geoffrey (2007) A Glossary of the literary 

terms. tenth ed. Boston: Wadsworth Cengage Learning. 

Arana, R. Victoria (2008) The Facts on File Companion to World Poetry: 

1900 to the Present. New York. Facts On File, Inc. 

Keynes, Geoffrey (1939  )  A vision of the Last Judgment in Poetry and Prose 

of William Blake. Forth ed. London. The nonesuch press. 

 

References: 

Books 

Torabi, Ali Akbar (1997) Sociology of Persian Literature, Tabriz: Forough 

Azadi. 

Jafari Jazi, Massoud (1999) The course of romanticism in Europe, Tehran: 

Markaz Publishing. 

Law, Mohammad (2004) Literature of Today Iran, Tehran: Qatreh. 

Rajaei, Najmeh (1999) Introduction to Contemporary Arabic Criticism, 

Mashhad: Ferdowsi University Press. 

Rostami, Fereshteh, Keshavarz, Massoud (2003) Romanticism in Forough 

Farrokhzad's Poetry, Tehran: Nawai Danesh. 

Zarrinkoob, Abdolhossein (٥٥٥٥) Introduction to Literary Criticism, Tehran: 

Sokhan. 

Seyed Hosseini, Reza (1975) Literary Schools, Tehran: Nil. 

Shamloo, Ahmad (2005) Like the Alleys of Bihanta, Tehran: Negah. 

Shafiee Kadkani, Mohammad Reza (2009) Imagination in Persian Poetry, 

Tehran: Negah. 

Shakib Ansari, Mahmoud (1997) Literary Schools, 2 volumes, Tehran: 

Nobahar. 

Tahan, Ra'iun (1972) Al-Maqarin Literature and World Literature, Beirut: 

Lebanese Library. 

Ghazai Imran, Saadi (2011) Contemporary poets from the proclamation of 

contemporary Arabic poetry, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 



 

 ‌111 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

Ghanimi Hilal, Mohammad (1994) Comparative literature, Translation, 

annotation and suspension by Morteza Ayatollah Zadeh Shirazi, Tehran: 

Amirkabir. 

Forrest, Lillian (2006) Romanticism, translated by Masoud Jafari, Tehran: 

Center. 

Kakhi, Morteza (1989) Brighter than Silence, Tehran: Agah. 

Goldman, Lucien (1997) Society, Culture and Literature, translated by 

Mohammad Jafar Pooyandeh, Tehran: Cheshmeh. 

Mortazavian, Ali (2007) Romanticism in Political Thought, Tehran: Organon. 

Maki, Tahir Ahmad (1987) Comparative literature, its origins, development 

and methods, Cairo: Dar al-Ma'arif. 

Naderpour, Nader (2003) Poetry Collection, Tehran: Negah. 

Articles 

Al-Buwayh Langroudi, Abdolali, Modbari, Fariba (2011) A Comparative 

Study of Romanticism in the Poems of Nader Naderpour and Abolghasem 

Shabi, Lase Mobin Quarterly, No. 2 (3), pp. 1-27. 

Bashlar, Gaston (1999) Seeds and Wisdom in Paul Alvar Poetry, translated by 

Jalal Sattari, Kalk Monthly, No. 105, pp. 7-11. 

Khakpour, Mohammad, Akrami, Mirjalil (2010) Romanticism and its themes 

in contemporary Persian poetry, Kavoshnameh Scientific Quarterly, No. 11 

(21), pp. 225-248. 

Sidi, Hossein (2011) Descriptive-analytical introduction to the nature of 

comparative literature, No. 1 (3), pp. 1-21. 

Maroof, Yahya, Nemati, Farooq (2011) A Comparative Study of Romanticism 

in the Poems of Seyyed Qutb and Nader Naderpour, Journal of Comparative 

Literature, No. 3 (5), pp. 253-278. 

Latin References 

Abrams, M.H.( 1978) The Norton Antology of English Literature. Fifth ed. 

New york and London: w.w.norton and company.  

Abrams, M.H. and Galt Harpham, Geoffrey (2007) A Glossary of the literary 

terms. tenth ed. Boston: Wadsworth Cengage Learning. 

Arana, R. Victoria (2008) The Facts on File Companion to World Poetry: 

1900 to the Present. New York. Facts On File, Inc. 

Keynes, Geoffrey (1939  )  A vision of the Last Judgment in Poetry and Prose 

of William Blake. Forth ed. London. The nonesuch press. 

 

 

 

 



 

 

 ...و‌نادرپور‌نادر‌عرش‌در‌رمانتیک‌عناصر‌تحلیل‌و‌تطبیق‌‌/ 111
 

 

 

 

Adaptation and analysis of romantic elements in poetry of Nader 

Naderpour and Paul Eluard translated by Ahmad Shamloo 
 

Dr. Farhad Mohammadi1 

 

 

Abstract 
Romanticism is one of the most complicated and at the same time the most 

attractive literary schools in the world. Its emergence in France in the eighteenth 

century was against the tradition of neoclassicalism. Nader Naderpour, as one of 

Nima Youshij's disciples who is the source of romanticism in contemporary 

Persian poetry, has used many of his features in the Romantic school of poetry, 

and their comparison with surreal poetry such as Paul Eluard is attractive, 

Because romanticism itself later opened the way to surrealism, and the poetry of 

the surreal school effectively utilizes romanticism in their poetry. Especially 

Paul Eluard, who sometimes romances so much in his poems that the poet's 

audience is skeptical about his surreal thoughts. In this essay, we try to discuss 

the elements of romanticism in his poetry with the poet Paul Eluard, a French 

poet who later became the founder of the school of surrealism, which aims to 

find common doctrines between two poets from two lands and two cultures from 

the school's point of view of Romanticism is that the literature is universal and 

epidemic by  this‌common vision of poet and writer. This speech was conducted 

in a descriptive analytical manner (library research). 

Keywords: Poetry, Romanticism elements, Naderpour, Eluard, Comparative 

literature. 
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